
پسِکارهابرمیآییم بدونخارجیهاهماز
روایت ابوالقاسم مرادی؛ رئیس هئیت  مدیره  شرکت گازسوزان

دهــه شــصــت، مــدرســه هــا بــخــاری نفتی 
داشــتــنــد. ســـوز ســرمــا کــه از راه مــی رســیــد، 
ــلاس  ــت مــی پــیــچــیــد تــــوی ک ــف ــد ن ــن بــــوی ت
و نــفــس کــشــیــدن ســخــت مـــی شـــد. گــاهــی 
پته مــانــتــوی دخــتــرهــا مــی گــرفــت بــه بخاری 
ــرارت نـــامـــتـــوازن بـــخـــاری گــوشــه  ــ نــفــتــی و حـ
ــرد. گــرمــای  ــی ک ــروک م لــبــاس هــایــشــان را چـ
ــود. مــردم  بیشتر خــانــه هــا از عــلاءالــدیــن بـ
ــا پــیــت هــای نــفــت، بــایــد عــلاءالــدیــن را پر  ب
می کردند و فتیله اش را روشن . دهه هفتاد 
بود که گازکشی خانه ها شروع شد. هر هفته، 
یکی از محله ها را حفر می کردند و لوله  گذاری 

می شد تا علمک گــاز برسد پــای درِ 
هر خانه. گازرسانی به شهرها و 

روستاها اتفاق مهمی بود در 
جمهوری اسلامی؛ اما اتفاق 
ــــود کـــه بـــرای  مــهــم تــر ایــــن ب
، کــشــور در تولید  ــار ــیــن ب اول

کــنــتــورهــای گاز 

و علمک های گازرسانی و شیرهای کنترل  گاز خودکفا شد. شرکت 
کوچکی که آن سال ها آدم هایش در نجف آبادِ اصفهان آستین بالا 
زده بودند برای ساخت تجهیزات گازی و سیزده میلیون از هفده 
میلیون انشعاب گــاز را یک تنه در اختیار داشــت، ایــن سال ها 
متنوع ترین کارخانه دانش بنیان تولید پی وی سی در ایران است. 
روایتی که در ادامه می آید بخشی از تلاش های چند دهه گذشته 
آقای دکتر ابوالقاسم مرادی، رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی 

صنعتی گازسوزان است.

باید کار پیدا می کردم
. ســه  تــا بـــرادر داشــتــم و یک  ــه دار ــان بابا کــشــاورز بــود و مــامــان، خ
. یکی مانده به آخر بودم. اردیبهشت1331 به دنیا آمدم؛ در  خواهر
قهدریجانِ اصفهان. تا کلاس ششم را همان جا خواندم. 
سیزده ساله بــودم که راهــی اصفهان شــدم تا کــار پیدا 
کنم. تنها بــودم. تــوی خانه ای اجـــاره ای ساکن شدم 
ــردم. روزی دوازده  و دبیرستان شبانه ثــبــت نــام کـ
ساعت کــار مــی کــردم. عصرها می رفتم مــدرســه و 
شب ها درس می خواندم.  امتحان هایمان روزهای 
تعطیل برگزار می شد. یادم هست یکبار که امتحان 
هندسه داشتم، سرِ جلسه امتحان، خوابم 
ــاز کـــردم دیـــدم که  بـــرد. یکدفعه چشم ب
توی جلسه امتحان نشسته ام. دوازده 
ساعت کار کــرده بــودم و بعدش، آمده 

یک کارشناس 
هندی آورده 

بودند و ماهی 
چند هزار دلار 

بهش پول 
می دادند. 

یک بار یکی از 
دستگاه های 

کارخانه خراب شده 
بود. نمونه اش 

توی ایران، کم 
بود، اما کارشناس 

هندی  هیچ 
دردی از کارخانه 
دوا نکرده بود. 

از همان روزی 
که دستگاه را 

راه انداختم، در 
گازسوزان ماندگار 

شدم

گفتوگو

نرگس لقمانیان
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